
 

 پوهنمل محمود نظری

  ای مرغان افسانه

 
 م هفتقسمت 

 مرغ روش

 است كه گفته یا ا اسطوره پرندهروش 
گان ه ي پرند شود ارزش آن از همه مي

تر  پس از سیمرغ بیشسمان آمیان زمين و
هر كه كار بزرگي كند، «است چرا كه 

ي روش  وظیفه» تر است ارزش او بزرگ
که   كار سیمرغ است کردنكامل

درخت همه « با که» رنج زا «درختبالارد
 .، آشیان داردز معروف استین» تخمه
خیزد هزار  سیمرغ از آن درخت براه گهر

بنشیند، هزار  چون روید شاخه از آن مي
شاخه از آن بشكند و تخم از آن 

روش، كه در آن نزدیكي . نده شودگپرا
چیند و به  ها را برمي نشیمن دارد، تخم

ها را  یشتر آبت )لهه بارانا(جایي كه 
 تا از این .ندگپرا  ميوآورد گرد مي

بارانیده و  طریق تخم گیاهان بر زمين
    بنابراین روش نقشدفروريخته شو

 ایفا  رازمين و سرسبزی دایمی باروري 
.كند مي  



 

 
گری گفته شده است که هر سه یدرجای د

 انه گبیاری از مردم یک بار،بسیسال 
ند تا به یبر سر کوه البرز گرد می آ  

ب برسانند یاسخراسانی  های ينسرزم
زد بزرگ،روش را به ان کوه می یاما .

ند ی چبر از انجا را يرفرستدتا مردم غ
ن  مرغ شگرف مرغ یبدان گونه که نام ا

)١،٢،٣( استا زدانه   

 

 
 



 از مرغانی واقعی در اوستاو کتب لوی
ده که یردگاد یی چندی يرمه اساطیو ن

ن آاشش تا بوده و عبارتند یمعروفتر
پتر، چخرواک، اشوزوشت، سئن یکرش: از

و ) روش(نامروش ی، چ)مرغیس(مرغو 
)٧(مرغ ک مک  

ی روش با يرساط مرغ اينر همگیاز سوی د
لوی مربوط مرغ کمک اوستا وکتب 

) مروشنایچ( معانی لفظی روش .رددگیم
نده با مرغ یار جیعنی بسی

ای مفهوم واحدی یوگ) کاهنده(کمک
ی را يرن مرغ اساطی که اصل اباشدیم

ان هندی سراغ ییایی آريرد در اساطیبا
رفت چه درآنجا مرغی به نام گ
نابود کننده وکاهنده (اروداگ

ر گپرواز )وسیله نقلیه (مرکب )زهر
.شنو استیان ویزد معروف هندیا  
 که وصف ان از زبان ن مرغ کمکیا
 آمده ينار چنیات هرمزدیرشاسب در رواگ

 پر ید آمد ویچون مرغ کمک پد« :است
و جهان  ان بازداشتیبه سر همه جهان

د ی می بارهن کاک  کردو از باریتار
 اود وبه دم یهمه بر پشت او می بار

طره ق که شتاذگت ونمی يخيرا میباز به در
دی،همه جهان از قحط یای در جهان بار

نکه یای مانند اپخراب شدو مردم  وچار
چ کس یند،او می خورد و هیندم چگمرغ 
وکمان يرتوانست کردن و من تی آن نميرتدب
رفتم و هفت شبانه روز مانند آن گبر

 می انداختم و به يرکه باران بارد ت



زدم تا بالهای او چنان یهردو بال او م
ق یار خلایر افتاد و بسیسست شد که ز

رز من گرفت و هلاک کرد و به گر یدر ز
ر من آن نه گاو . منقار وی خرد کردم

چ کس به یکردمی عالم را خراب کردی وه
.۴(»نماندی  

 
در جاي دیگري گفته شده است كه هر سه 

 ير غبار، بسیاري از مردم سال یك
 البرزبر سر كوه خراسانی 

اا هاي  آیند تا به سرزمين گرد مي 
اما ایزد ، روش را . آسیب برسانند
ي  فرستد و آن مرغ همه به آن كوه مي

چیند، بدان گونه   را برميخراسانیانيرغ
 .  كه مرغ دانه را
ي شگرف را نباید با  نام این پرنده

 )۶(یكي گرفت Čamrav– اسم شخص اوستایي
 که در اوستا ر پرندگانییمرغ سایبجز س

کی کرشپترپرنده یاز آا نام برده شده 
امبر یز پروازی است که گفته های پیت

 ندگزرد شت را در اطراف می پرا
ا جغد است که با ی)اشوزشت (گری یود

وان شرور را دورمی یذکر کلمات مقدس د
)٨(سازد  

 ساحل بحر اوراکاشا یک  رد) هرمزد(
اودان ج ۍگدرخت و دوه پرنده که زند

،د خلق نمودنارد  



هر سال هزاران  شاخ نو از ان نمو  که 
 در ان می نماید او تمامی تخم نباتات

وقتیکه   اویزان می باشد شاخ ها درخت
 (پخته شود مرغ که این تخم های نبانات

 نام دارد میاید بالا یک شاخ )امروش
 می نشیند ان را شور داده تمامی تخم ها

ده و وش می نده گ به زمین پرانباتات
ن تخم ها یری بنام روش اگ دی یپرنده

را توسط بال خود جمع نموده و در بحرمی 
 نان شده  ها ابررند این تخم ها دگاف

 هنده  شدگو توسط باران در زمین پرا
)١٠( ان سبز می شوندی تمامو  

 

 

 
 

اداشتهای  
  سرد وسبز  دیب سای و-١

٢- عناصر غير از انسان در ادبیات 
 فارسي

ات سلام ی شعرو ادب-مرغیسانه س اف-٣
 کرمانشاه

سترش ګشورای -خ عطاریش. مشکور وخاتمی -۴
 زبان فارسی

  -ی اوستا و کتب لویير مرغان اساط-۵
. اشه ی واندګفرهندیب  سایو  
بی سوفی و- روش- ۶  
يمدوزردشت -شهی و اندګفرهن-٧  



مرغی افسانه س- کرمانشاسلام -٨  
٩-  

THE PERSIAN RIVAYATS-The Birds Amrosh  
and Chamrosh 

 

١٠-  
wikipedia.org/wiki/Chamrosh 

 
 


